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مقدمه ناشر

پرطرفدارترين  از  يکی  عنوان  به  گرايش هايش  و  شاخه ها  تمام  با  حقوق  رشته 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد بسيار کثيری از دانشجويان علوم انسانی را به خود 
در  و  گرديده  خدمت  عرصه  وارد  تحصيل  از  پس  که  دانشجويانی  است.  نموده  جلب 
مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای وظيفه مشغول می گردند. منابع علمی که در 
قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجويان  تحصيل  و  گرفته  قرار  کار  مبنای  های حقوق  دانشکده 
دارد، در واقع مجموعه کتب و جزواتی هستند که در طول ساليان متمادی کمتر تغيير 
يافته و از صورتی به صورت ديگر تبدل پيدا کرده اند. اين در حالی است که نياز مبرم 
دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری غير قابل انکار است. به اين ترتيب 
ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای رفع نيازهای علمی دانشجويان اين رشته و 
نيز رشته های قريب به حقوق، بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. کتبی که از 
يک سو روزآمدی و از سوی ديگر تناسب با نياز دانش پژوهان در آن ها مورد لحاظ ناشر 
و نويسنده قرار داشته باشد. موسسه آموزش عالی آزاد چتردانش به عنوان مجموعه ای 
در  موثری  گام های  است  توانسته  غنی  و  روزآمد  آموزشی  کتب  توليد  امر  در  پيشگام 
همراهی با دانشجويان رشته حقوق بردارد. اين موسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
اقدام به توليد آثاری  با رصد دقيق نيازهای علمی دانشجويان  تجربيات فراوان خود و 
نمايد که مهم ترين دستاورد آن ها تسهيل آموزش و تسريع يادگيری باشد. اميد است 
که در اين مسير بتواند با ارائه خدمات درخشان، شايستگی های خود را به اثبات رساند.

                                 فرزاد دانشور
                   مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



مقدمه
از سالها پيش، جاي خالي حلقة مفقوده اي را در بين منابع حقوقي حس مي کردم، که تا زمان قلمي 
کردن اين سطور، همچنان اين جاي خالي خودنمايي مي کند و آن فقدان کتب »اختصار و بازآموزي« در 
ميان منابع حقوقي بوده است. در بين منابع حقوقي از يک سو با منابعي استدلالي و تفصيلي مواجهيم که در 
قالب مجلدات قطور و متعدد خودنمايي مي کنند و از سوي ديگر با جزواتي دست نويس و ناخوانا که در بين 
دانشجويان تکثير و دست به دست مي شود. در اين ميان جاي کتبي که مطالب مهم هر درس حقوقي را به 
صورت جامع و کامل، اما تلخيص شده و مدون و منظم در خود گنجانده باشد، خالي است. البته استادمان، 
آقاي دکتر کاتوزيان، که خدايش بر طول عمر و دوام توفيق بيافزايد، با نگارش کتابي به نام »قانون مدني در 
نظم حقوق کنوني« براي جبران اين نقيصه، فتح بابي در عالم حقوق کشور ما نمودند و مسيري جديد براي 
حقوقدانان و نويسندگان حقوقي ترسيم کردند. پس از ايشان کتب متعددي با همان قالبي که ايشان در کتاب 
مزبور ارائه نموده بودند، و حتي گاه با همان شکل و شمائل و اسم و رسم بر پيشخوان کتاب فروشي هاي 
حقوقي خودنمايي کردند. الحق اين گام، گامي بزرگ بود که به همت استادمان و ديگر نويسندگان برداشته 
شد و پاسداشت آن بر هر حقوق خوان و حقوقداني لازم است. اما کتاب هايي اين چنين، يک گره را همچنان 
ناگشوده مي گذارد و آن اين است که به دليل ماده-محور بودنشان و شرح هر ماده به صورت جداگانه و 
ترتيبي، بار سنگين يافتن پيوند منطقي مواد قانوني و مطالب علمي مذکور در کتاب و حواشي و توضيحات 
مواد قانوني، بر دوش دانشجو و خوانندة کتاب است، و اين روش گرچه براي محقق و وکيل و قاضي، روشي 
مأنوس و دلنشين است، اما براي دانشجويي که براي فهم مطلب يا بازآموزي و يادآوري، کتاب را مطالعه مي 

کند، زمان بر و سردرگم کننده است. 
در اين اثر سعي شده است که جامعيت و اختصار در کنار هم بنشينند. نظم مطالب بر طبق مواد قانون 
تجارت و لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت تنظيم شده است، اما سعي شده است که مطالب به 
نحوي تبويب و ساماندهي گردد که نظم منطقي مطالب به آشفتگي و سردرگمي بدل نشود. اين کتاب به 
عنوان کتابي جهت آموزش حقوق تجارت به داوطلبان شرکت در آزمونهاي تخصصي حقوقي مانند آزمون 
هاي وکالت و کارشناسي ارشد، و همچنين جهت تدريس در دوره هاي بازآموزي حقوقي براي وکلاء و ديگر 

شاغلين مشاغل حقوقي، توصيه مي شود.
در نگارش مطالب کتاب سعي کردم، سخن رسول گرامي مان را که فرمود »رحم الله امرءاً عمل عملًا 
فاتقنه.« چون چراغي روشنايي بخش راهم قرار دهم و اثري متقن و در خور، براي دستيابي به آن هدفي که 
از نگارشش در سر داشتم، بر جاي گذارم. بي شک اين اثر هم مانند هر مکتوب بشري ديگري، عاري از نقص 
و کاستي نيست. اميد دارم که خوانندگان عزيز مرا از راهنمايي ها و انتقادات خود بي بهره نگذارند و آنچه 
از نقد و قدر در خور بيان ديدند، به آدرس پست الکترونيکي drtavakoli@ut.ac.ir براي اينجانب ارسال 
دارند. در پايان لازم مي دانم از همة دانشجوياني که بودن با آنها مشوق من براي برداشتن گام هايي استوار 

در اين مسير بوده است، تشکر و قدرداني نمايم.
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فصل اول: تاجر و اعمال تجاري
مبحث اول: تاجر

• تعريف تاجر: بنابر ماده 1 ق.ت، تاجر شخصي است که شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار دهد. در 
خصوص اين تعريف توجه داشته باشيد که:

1. تاجر ممکن است شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي )شرکتهاي تجاري(
2. براي آنکه شخصي تاجر تلقي گردد، لازم نيست که اسم او در دفتر ثبت تجارتي ثبت شده باشد، همچنين لازم 

نيست که شخص داراي کارت بازرگاني باشد. همين که شغل معمولي او اعمال تجاري باشد کافي است.
3. منظور از »شغل معمولي« آن است که محل اصلي درآمد شخص، اعمال تجاري باشد. بنابراين اگر شخصي در 
مشاغل متعدد شاغل باشد که برخي از آنها تجاري و برخي ديگر غيرتجاري اند، درصورتي اين فرد تاجر محسوب مي 

گردد، که محل اصلي درآمد او از اعمال تجاري باشد.
4. انجام معاملات تجاري بايد شغل معمولي شخص باشد، به جزء موارد استثنايي مانند شرکت هاي سهامي که 

حتي اگر شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار ندهند، تاجر محسوب مي شوند. )ماده  2ل.ا.ق.ت(
5. لزوما تاجر نبايد در تجارت مباشرت داشته باشد، اگر اجير و کارمند هم بگيرد تاجر محسوب مي شود.

6. براي تاجر بودن لازم است که شخص اعمال تجاري را به نام و به حساب خود انجام دهد، نه آنکه اعمال تجاري 
را به وکالت از ناحيه غير انجام دهد. بنابراين اگر شخصي به وکالت از غير مبادرت به اعمال تجاري نمايد، تاجر تلقي 

نمي گردد.
7. اگرشخصي که ممنوع از انجام اعمال تجاري است، عليرغم منع قانوني، مبادرت به اعمال تجاري ورزد و شغل 

معمولي او عمليات تجاري باشد، چنين شخصي نيز تاجر تلقي مي گردد. 
8. صرف داشتن سهام يا سهم الشرکه1 در يک شرکت تجاري و حتي عضويت در هيأت مديره يا مديريت عامل 

در يک شرکت تجاري موجب تاجر قلمداد شدن شخص نمي شود2. 
9. در برخي دعاوي، مانند دعوي ورشکستگي و اعسار، اختلاف در مورد تاجر يا غير تاجر بودن يک طرف دعوي 

بسيار مطرح مي گردد، که تاجر بودن اشخاص بيشتر با بهره گيري از امارات قضايي اثبات مي گردد. 

1- به سرماية هر شريک در شرکت هاي سهامي و تعاوني، سهام گفته مي شود و در ساير شرکت ها به آن سهم الشرکه گوييم.
2- نظر مشورتي ادارة حقوقي قوة قضائيه به شمارة 7/4869 مورخ 1386/7/24 در تأييد اين مطلب بيان مي دارد: 

»اولاً: شخصيت حقوقي سهامداران شرکت تجارتي از شرکت تجارتي مستقل و متمايز است زيرا در حالي که سهامداران شرکت تجارتي ممکن 
است تاجر يا غيرتاجر باشند، همان طور که در ماده 583 قانون تجارت اشاره شده، شرکت هاي تجارتي مذکور در اين قانون، داراي شخصت حقوقي 

مستقل از شخصيت صاحبان سهام يا سرمايه شرکت هستند. 
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• ممنوعيت هاي اشتغال به اعماي تجاري:
1. ممنوعيت مطلق: به موجب برخي از قوانين بعضي از اشخاص از اشتغال به کلية امور تجارتي منع شده اند، 
مانند سردفتران و قضات که از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند. اين ممنوعيت، اشتغال به کلية اعمال تجاري را در 
بر مي گيرد. )ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سر دفتران و دفترياران و بند 2 مادة 17 قانون نظارت بر 

رفتار قضات مصوب مهرماه 1390(
2. ممنوعيت نسبي: به موجب برخي مقررات، بعضي از اشخاص از اشتغال به برخي امور تجارتي منع شده اند، 
مانند بند 5 ماده 377  آيين نامه قانون امور گمرکي که کارمندان دولت را از حق العمل کاري در گمرک منع کرده 
است. البته کارمندان دولت، برخلاف قضات يا سردفتران اسناد رسمي، از اشتغال به ساير امور تجارتي ممنوع نيستند.

• ضابطه تشخيص تاجر: براي تشخيص تاجر دو ضابطه توسط حقوقدانان پيشنهاد شده است.
1. ضابطه شخصي: بنابر اين ضابطه شخصي تاجر است که اسم او در دفتر ثبت تجاري ثبت شده باشد. بنابراين 
ضابطه، در مرحله اول تاجر تعريف مي گردد و  در مرحله بعد به بررسي معاملات او به عنوان اعمال تجاري پرداخته 
ميشود. به عبارت ديگر بنابر اين ضابطه، اعمال تجاري آن دسته از اعمالي است که تاجر مبادرت به آنها مي نمايد. 
بنابر اين ضابطه، حقوق تجارت، »حقوق تجار« است و مقررات تجاري حول تاجر و براي بررسي اعمال صورت گرفته 

از سوي تاجر وضع مي گردد.
2. ضابطه موضوعي )ذاتي(: بنابر اين ضابطه شخصي تاجر است که اعمال تجاري انجام مي دهد. بنابر اين ضابطه 
در مرحله اول اعمال تجاري شناخته مي گردد و در مرحله بعد، هرشخصي که مبادرت به اين اعمال ورزد، به عنوان 
تاجر معرفي مي گردد. بنابر اين ضابطه؛ حقوق تجارت، »حقوق اعمال تجاري« است و مقررات تجاري حول اعمال 

تجاري وضع مي گردد.
 سؤال: در حقوق ايران از کدام ضابطه تبعيت شده است؟

جواب: در حقوق ايران در مواردي از ضابطه نوعي و در موارد ديگري از ضابطه شخصي تبعيت شده است. براي 
مثال بنابر ماده 1 قانون تجارت ضابطه موضوعي پذيرفته شده است، چراکه تاجر را کسي دانسته است که شغل 

معمولي او، مبادرت به اعمال تجاري باشد. 
بنابر موادي نيز ضابطه شخصي مورد پذيرش واقع شده است، مانند ماده 3 ق.ت، که برخي از اعمال را به مجرد 
آن که توسط تاجر انجام گردد، تجاري مي داند. بنابراين، در حقوق ايران ضابطه مختلط يا مرکب پذيرفته شده است؛ 

يعني در مواردي ضابطه نوعي و در موارد ديگري ضابطه شخصي مورد تبعيت واقع شده است.

مبحث دوم: اعمال تجاري
• اعمال تجاري: اعمال تجاري آن دسته از اعمالي هستند که مشمول حقوق تجارت قرار مي گيرند و در حقوق 

تجارت مورد مطالعه واقع مي شوند.
•  اقسام اعمال تجاري: اين اعمال بر دو قسم اند: 

1. اعمال تجاري ذاتي )اصلي(: تجاري بودن آنها قائم به ذات آنهاست. به عبارت ديگر اين اعمال توسط هر شخصي 
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انجام شوند، تجاري مي باشند. اين اعمال در مادتين 2 ق.ت و 5 قانون تملک آپارتمانها مذکور است.
2. اعمال تجاري تبعي )اعتباري(: تجاري بودن آنها قائم به ذاتشان نيست. بلکه فقط در صورتي تجاري تلقي 
مي گردند که توسط تجار انجام شوند. اين اعمال، معاملاتي هستند که به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يکي از آنها 

تجارتي محسوب مي گردند و در  ماده 3 ق.ت بيان شده اند.
تملک  قانون   5 ماده  همچنين  است.  ذکر شده  2 ق.ت  ماده  در  اعمال  اين  )اصلي(:  ذاتي  تجاري  اعمال   •
آپارتمانها يک عمل را به عنوان عمل تجاري ذکر کرده است. بنابراين مي توان اعمال تجاري را در حقوق ايران از 

قرار ذيل دانست.
1. خريد يا هرگونه تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از آن که تصرفاتي در آن بشود يا نشود. 

درباره اين بند، موارد ذيل حائز اهميت است:
 منظور از تحصيل مال منقول، آن دسته از اعمال حقوقي مانند صلح و معاوضه است، که به نقل و انتقال مالکيت 

مال منقول منتهي مي گردند.
 بيع )فروش(، اجاره و رهن مال منقول، جز در مورد کشتي، عمل تجاري نيست، بلکه آن چه که عمل تجاري 

است خريد مال منقول به قصد فروش يا اجاره آن است. 
 براي آنکه خريد يا تحصيل مال منقول، تجاري تلقي گردد، وجود »قصد فروش يا اجاره« مال تحصيل شده 

براي تجاري تلقي شدن موضوعيت دارد، ولو اينکه نفروشد يا اجاره ندهد.
 قصد فروش يا اجاره مال منقول، بايد در همان حين خريد يا تحصيل مال منقول موجود باشد، نه آنکه بعداً 

چنين قصدي حاصل شود.
 اجاره نمودن مال منقول مشمول اين بند نمي باشد. براي مثال اگر شخصي مال منقولي را اجاره نمايد، بدين 

قصد که آن را به ديگري اجاره دهد، عمل او تجاري نمي باشد.
 به دست آوردن مال منقول به واسطه اموري مانند ارث، وصيت، کشاورزي، حيازت مباحات، استخراج معدن و 

صيد، مشمول اين بند نمي باشد.
 منظور از مال منقول بنابر ماده 19 ق.م آن دسته از اموالي است که از مکاني به مکان ديگر قابل نقل و انتقال 

باشند بدون اينکه به خود يا محل آنها خرابي وارد گردد.
 منظور از مال منقول مذکور در اين ماده فقط اموال منقول مادي مي باشد و در نتيجه تحصيل اموال منقول 
غير مادي که به تعبير ماده 20 ق.م منقول حکمي يا در حکم منقول اند، مانند ديون و تعهدات، حقوق عيني نسبت 
به منقولات، حق اختراع، حق تأليف، و ... تابع اين بند نمي باشد. البته برخي از حقوقدانان نظري برخلاف اين نظر 

ابراز نموده اند و تحصيل اين اموال به قصد فروش را نيز مصداق عمل تجاري دانسته اند.
 تجاري بودن اين عمل، اعم است از آنکه در مال منقول تصرفاتي شده باشد يا نشده باشد. البته اگر تصرفاتي در 
مال منقول صورت گيرد و قسمت عمده ارزش افزوده کالا به واسطه اين تصرفات باشد، عمل شخص تجاري نيست. 
براي مثال نجاري که چوب را مي خرد و از آن کمدي مي سازد، يا خياطي که پارچه را مي خرد و از آن لباس مي 



9 مختصر حقوق تجارت

دوزد، عمل ايشان تجاري نمي باشد، چراکه قسمت عمده و اکثر درآمد شخص از ناحيه فروش اين کالا، به خاطر 
تصرفاتي است که روي آن کالا انجام داده است، نه به خاطر صرف فروش کالا.

2. تصدي به حمل و نقل از راه خشکي يا آب يا هوا به هر نحوي که باشد. درباره اين بند، موارد ذيل حائز اهميت 
است:

 در چهار مورد از اعمال تجاري مذکور در ماده 2 ق.ت، عبارت »تصدي« ذکر شده است، که اين چهار مورد از 
قرار ذيل است: 1/ تصدي به حمل و نقل، 2/ تصدي به هر نوع تاسيساتي که براي انجام بعضي امور ايجاد مي شود از 
قبيل تسهيل معاملات ملکي يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره، 3/ تصدي به عمليات حراجي 

و 4/ تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي.
 عبارت تصدي داراي بار حقوقي خاصي است. براي آنکه تصدي محقق گردد، بايد دو رکن موجود باشد. 1/ 
اينکه اعمال در قالب تشکيلاتي مانند يک بنگاه صورت گيرد و 2/ اينکه مبادرت به اين اعمال، جنبه مستمر داشته 
باشد. بنابراين يک بار حمل و نقل يا يک بار حراج، عمل تجاري تلقي نمي گردد، بلکه تکرار و استمرار آنهاست که 

تجاري تلقي مي گردد.
 حمل و نقل ممکن است به سه صورت باشد: دريايي، هوايي و زميني.

 حمل و نقل زميني خود بر دو صورت است: ريلي و جاده اي.
3. هر قسم عمليات دلالي يا حق العمل کاري )کميسيون( يا عاملي يا تصدي به هر نوع تاسيساتي که براي انجام 
بعضي امور ايجاد مي شود از قبيل تسهيل معاملات ملکي يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره. 

درباره اين بند، موارد ذيل حائز اهميت است:
 اين بند 4 عمل را به عنوان عمل تجاري معرفي مي نمايد: 1/ دلالي، 2/ حق العمل کاري، 3/ عاملي، 4/ تصدي 

به تأسيساتي که براي انجام برخي امور ايجاد ميشود.
 از چهار عمل تجاري که در اين بند ذکر شده است، سه عمل بدون عنوان تصدي ذکر شده است، بنابراين نياز 
به تکرار و استمرار ندارند و يک عمل که همان آخري باشد، با عنوان تصدي ذکر شده است، بنابراين نياز به تکرار 

و استمرار دارد.
 دلالي: بنابر ماده 335 ق.ت، دلالي بدين معني است که شخصي در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي گردد 
يا براي شخصي که قصد انعقاد معاملاتي را دارد، طرف معامله پيدا نمايد، بنابراين دلال در انعقاد عقد نقشي ندارد، 

و فقط طرف معامله را پيدا ميکند.
 حق العمل کاري )کميسيون(: بنابر ماده 357 ق.ت، حق العمل کاري عقدي است که به موجب آن شخصي به 
نام حق العمل کار در برابر شخص ديگري به نام آمر متعهد مي گردد که معاملاتي را به اسم خود، ولي به حساب او 

انجام دهد و در ازاء اين عمل، اجرتي تحت عنوان »حق العمل« دريافت دارد. 
 کارگزار بورس حق العمل کار است نه دلال.

 عامليت )نمايندگي(: اين عنوان در قانون تعريف نشده است. به نظر مي رسد مانند وکالت مي باشد؛ يعني انجام 
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امور به نام ديگري و به حساب ديگري، برخلاف حق العمل کاري که انجام امور به نام خود و به حساب ديگري مي 
باشد. البته تفاوت اين عنوان با وکالت در آن است که اگر حق فسخ وکالت از جانب موکل ساقط نشده باشد، وکيل 
در هر زمان از سوي موکل قابل عزل است، اما در عاملي، اگر آمر بخواهد، عامل خود را عزل نمايد، بايد خسارات او را 

جبران نمايد، چراکه ممکن است عامل براي انجام امور عامليت )نمايندگي( متحمل مخارجي شده باشد.
 معامله زمين و املاک، عمل تجاري محسوب نمي گردد، اما تصدي تسهيل معاملات ملکي، عمل تجاري است.

 اگرچه عمل تسهيل معاملات ملکي، نوعي دلالي است اما به تصريح اين ماده در صورتي تجاري تلقي مي گردد 
که در قالب بنگاهي و به صورت مستمر صورت پذيرد؛ چراکه با عنوان »تصدي« ذکر شده است.

4. تاسيس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اين که براي رفع حوائج شخصي نباشد. درباره اين بند، 
موارد ذيل حائز اهميت است:

 کارخانه در قوانين موجود تعريف نشده است و تعريف آن به عرف واگذار شده است.
 کارخانه ممکن است، وابسته به يک شرکت تجاري باشد يا وابسته به يک مؤسسه غيرتجاري يا حتي ممکن 

است وابسته به يک شخص حقيقي باشد.
5. تصدي به عمليات حراجي . درباره اين بند، موارد ذيل حائز اهميت است:

 حراجي بدين معنا است که شخصي که قصد فروش کالايي را دارد، آن را به معرض فروش گذارد، با اين قيد 
که هر شخصي که بيشترين قيمت را پيشنهاد داد، کالا به او فروخته شود.

 حراجي نيز با عنوان تصدي آمده است يعني نياز به تکرار و استمرار دارد و يک بار مبادرت ورزيدن به عمل 
حراجي، عمل تجاري تلقي نمي گردد.

 متصدي حراجي کسي است که در مقابل دريافت اجرت حراجي عمليات حراجي را اداره مي کند، پس اگر 
کسي که مالک اموالي است و آنها را به حراج مي گذارد مشمول بند 5 ماده 2 ق.ت نخواهد بود.

 حراجي و مزايده تقريباً به يک معني هستند. اما ميان آنها سه تفاوت وجود دارد: 1/ عبارت مزايده بيشتر در 
معاملات دولتي به کار مي رود و حراجي در معاملات شخصي و غيردولتي. 2/ مزايده معمولاً به صورت پيشنهادات 
کتبي صورت مي گيرد، درحاليکه حراجي شفاهي است./3 درمزايده قيمتي به عنوان قيمت مبدأ )مبنا( تعيين مي 

شود در حاليکه حراجي اين گونه نيست.
6. تصدي به هر قسم نمايشگاه هاي عمومي. درباره اين بند، موارد ذيل حائز اهميت است:

 اداره نمايشگاه عمومي درصورتي تجاري تلقي مي گردد، که همراه با تکرار و استمرار باشد، چراکه در اين باره 
نيز از عبارت »تصدي« استفاده شده است.

 از آنجا که عبارت »نمايشگاه عمومي« مطلق ذکر شده است، اين ماده اعم از آن است که اين محل سينما و 
تئاتر باشد يا گالري نقاشي يا نمايشگاه ابزارها و محصولات صنعتي.

7. هر قسم عمليات صرافي و بانکي . درباره اين بند، موارد ذيل حائز اهميت است:
 صرافي: تبديل پول با پول را صرافي گويند. 
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 خريد و فروش طلا و نقره، صرافي محسوب نمي گردد. اما خريد و فروش سکه هاي بانکي که توسط بانک 
مرکزي ضرب مي گردند، مشمول عنوان صرافي است.

 )LC( کليه عمليات بانکي مانند قبول سپرده گذاري، اعطاء وام، صدور ضمانت نامه، اعطاء اعتبارات اسنادي 
و ... مشمول اين بند مي باشند.

 تشخيص و معرفي عملياتي خاص به عنوان عمليات بانکي با شوراي پول و اعتبار است. )بند ب مادة 30 قانون 
پولي و بانکي(

8. معاملات برواتي اعم از اين که بين تاجر يا غير تاجر باشد. درباره اين بند، موارد ذيل حائز اهميت است:
 برات نوشته اي است که شخصي به نام براتکش )صادرکننده برات( آن را به نفع شخص ديگري به نام دارنده 

برات صادر مي کند تا دارنده برات با مراجعه به شخص ثالثي به نام براتگير، وجه برات را از او دريافت دارد.
 عبارت معاملات برواتي، کليه اعمال صدور، قبول، ظهرنويسي و ضمانت برات را در بر مي گيرد.
 صدور برات، به صورت اتفاقي و به وسيله اشخاص غير تاجر هم، عمل تجاري محسوب مي شود.

 معاملات راجع به چک مشمول اين بند نمي باشند و تجاري تلقي نمي گردند. بنابر اين صدور و ظهرنويسي 
و ضمانت چک عمل تجاري تلقي نمي گردد. در اين باره ماده 314 ق.ت صراحتاً صدور چک و به طريق اولي ساير 

اعمال راجع به چک را غيرتجاري دانسته است.
 معاملات راجع به سفته نيز مشمول اين بند نمي باشند و تجاري تلقي نمي گردند. البته در اين زمينه برخلاف 
چک، تصريح قانوني نداريم و بين حقوقدانان نيز در اين زمينه اختلاف نظر است و برخي از ايشان معاملات راجع 
به سفته را با معاملات راجع به برات قياس مي کنند و آنها را نيز تجاري مي دانند، اما نظر اقوي آن است که چنين 

معاملاتي تجاري نيستند.
9. عمليات بيمه بحري و غيره بحري.

 بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف )بيمه گر( تعهد مي کند که در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از 
جانب طرف ديگر )بيمه گذار( در صورت وقوع حادثه يا ورود خسارت يا حصول شرطي، خسارت وارده بر او را جبران 

نموده يا وجه معيني بپردازد.
 بيمه اموال غير منقول ذاتي، يعني بيمة املاک، عملي تجاري محسوب مي شود.

10. کشتي سازي و خريد و فروش کشتي و کشتيراني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها. درباره اين 
بند، موارد ذيل حائز اهميت است:

 براي تعريف کشتي و تمايز آن از ساير وسايل حمل و نقل دريايي بايد به عرف رجوع کرد.
 اين بند، لنج و قايق را در بر نمي گيرد.

 هر نوع معامله راجع به کشتي مانند اجاره و رهن کشتي، عمل تجاري تلقي مي گردد.
 خريد کشتي در هر صورت عمل تجاري است، برخلاف ساير منقولات که خريد آنها فقط در صورتي تجاري 

است که به قصد فروش يا اجاره باشد.
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 برخلاف ساير منقولات که اجاره آنها به هيچ وجه عمل تجاري نيست، اجاره کشتي عمل تجاري است.
 برخلاف ساير منقولات که فروش آنها عمل تجاري نيست، فروش کشتي عمل تجاري است.

11. ساختن خانه يا آپارتمان يا محل کسب به منظور سکونت يا پيشه يا اجاره يا فروش
 اين يک مورد در ماده 5 قانون تملک آپارتمانها ذکر شده است. توجه داشته باشيد که در مورد ساختن خانه يا 
آپارتمان يا محل کسب، قانونگذار در ماده 5 قانون تملک آپارتمانها بيان مي دارد که »انواع شرکتهاي ماده 20 قانون 
تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشکيل مي 
شود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به کارهاي ساختماني ممنوعند.« از اين عبارت مي توان فهميد که 
قانونگذار تلويحاً اين اعمال را تجاري )بازرگاني( تلقي نموده است، گرچه اين احتمال نيز مي رود که قانونگذار  در 

استفاده از عبارات دچار سهو و خطا شده باشد.
 سؤال: آيا اعمال فوق الذکر جنبه حصري دارند يا جنبه تمثيلي؟ 

نيز به عنوان  آنها را گسترش داد و اعمال ديگري را  با وحدت ملاک  جواب: جنبه حصري دارند و نمي توان 
اعمال تجاري تلقي نمود، چراکه اصل بر غيرتجاري بودن عمل است و براي آنکه عملي تجاري باشد، نياز به تصريح 

قانونگذار دارد.
• اعمال تجاري تبعي )اعتباري(: با توجه به ماده 3 ق.ت اين اعمال عبارتند از:

1. کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
 عبارت »کسبه و صرافان و بانکها« اضافه است، چراکه آنها نيز تاجر محسوب مي گردند و نيازي به ذکر مجدد 

نام آنها نبود.
 کليه معاملاتي که تجار با يکديگر انجام مي دهند، حتي اگر براي حوائج شخصي و غيرتجاري آنها باشد، باز هم 
تجاري محسوب مي گردند. براي مثال اگر تاجري از تاجر ديگر براي نيازهاي خانواده خود کالايي خريد کند، اين 
عمل، تجاري تلقي مي گردد. اما اگر تاجري با شخص غيرتاجري معامله اي انجام دهد، اين معامله فقط در صورتي 

تجاري است که براي حوائج تجارتي تاجر صورت گرفته باشد.
2. کليه معاملاتي که تاجر با غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي نمايد.

 برخلاف بند قبل، معاملات تاجر با غيرتاجر فقط در صورتي تجاري تلقي مي گردد که اين معاملات براي رفع 
حوائج تجاري باشد، نه براي رفع حوائج شخصي.

 صدور سفته و چک گرچه عمل تجاري اصلي و مشمول ماده 2 ق.ت محسوب نمي گردد، اما اگر توسط تاجر 
و براي حوائج تجاري صادر گردند، بنابر اين بند ، عمل تجاري تبعي تلقي مي گردند.

3. کليه معاملاتي که اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي نمايد.
 منظور از اجزاء، کارمندان تاجر است مانند کارمندان و کارکنان يک شرکت تجاري.

 معامله اجزاء و خدمه و شاگردان تاجر در صورتي تجاري تلقي مي گردد که اين معاملات را با دستور تاجر و 
براي او منعقد نموده باشند.
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 معاملات مذکور در اين بند نيز در صورتي تجاري است که براي رفع حوائج تجاري باشد.
4. کليه معاملات شرکتهاي تجارتي.

براي رفع حوائج شخصي نيست و براي رفع حوائج   معاملات صورت گرفته توسط شرکتهاي تجاري معمولاً 
تجاري است.

• اصل غيرتجاري بودن معاملات غير منقول: ماده 4 ق.ت بيان مي دارد: »معاملات غير منقول به هيچ وجه 
تجارتي محسوب نمي شود.« اين ماده معاملات اموال غيرمنقول را در هر صورت غيرتجاري معرفي مي نمايد. درباره 

اين ماده، نکات ذيل حائز اهميت است:
 معاملات اموال غيرمنقول، در هر صورت غيرتجاري محسوب مي گردند، حتي اگر اين معاملات توسط تجار 

صورت گرفته باشد؛ چراکه ماده بيان مي دارد که معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجاري محسوب نمي گردند. 
 توجه داشته باشيد که مواردي چون بيمه املاک، دلالي براي معامله اموال غيرمنقول و تسهيل معاملات ملکي، 

مشمول اين ماده نيستند و همگي عمل تجاري تلقي مي گردند. 
 همچنين بنابر ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها، ساختن خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور اجاره يا فروش، 

جزء اعمال تجاري است.
• اماره تجاري بودن اعمال تجار: ماده 5 ق.ت بيان ميدارد: »کليه معاملات تجار تجارتي محسوب است، مگر 
ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست .« اين ماده بيانگر اماره تجاري بودن اعمال تجار است. بنابر اين اماره، 
کليه معاملات تجار، تجاري فرض مي گردد مگر اينکه خلاف آن ثابت شود، براي مثال ثابت گردد که معامله مربوط 
به مال غيرمنقول بوده است يا آنکه معامله براي امور تجارتي نبوده است. بنابراين در مواضع شک حکم به تجاري 

بودن عمل تاجر مي دهيم.
 سؤال: اگر يک شرکت تجاري اقدام به معامله اموال غيرمنقول نمايد، اين معامله تجاري است يا غيرتجاري؟

جواب: در اين زمينه ما با دو ماده مواجهيم: 1/ بند چهارم ماده 3 ق.ت که کليه معاملات شرکتهاي تجاري را 
تجاري مي داند. و 2/ ماده 4 ق.ت که معامله اموال غيرمنقول را به هيچ وجه تجاري نمي داند. در تعارض اين دو 
ماده ترجيح با ماده 4 ق.ت است، چراکه بنابر اين ماده معامله اموال غيرمنقول به هيچ وجه تجاري نيست. عبارت 
»به هيچ وجه« در متن اين ماده مي رساند که حتي اگر چنين معاملاتي توسط شرکتهاي تجاري صورت گيرد، باز 
هم تجاري محسوب نمي گردند. البته در خصوص شرکت هاي تجاري استثنايي وجود دارد و آن ماده 2 ل.ا.ق.ت 
مصوب 1347 است که معاملات اموال غيرمنقول توسط شرکت هاي سهامي را به تبع شرکت، اعمال تجاري تبعي 

محسوب کرده اند.
 


